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 تفنگ دسته نقره، ایل، وطن
درباره معنای اجتماعی حضور عشایر با برنو در تجمعات مردمی
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 رحمـــان، یکی از عشـــایر حاضـــر در این 
تجمع کـــه تفنـــگ برنـــو بـــر دوش دارد، 
دربـــاره دلیل حضور خـــود می‌گوید:»برنو 
برای مـــا فقـــط یک اســـلحه نیســـت؛ از 
گذشـــته در میـــان ایـــل نمـــاد غیـــرت، 
شـــجاعت و دفاع از سرزمین بوده است. 
پـــدران و بـــزرگان مـــا با همیـــن تفنگ‌ها 
از خـــاک و ایـــل خـــود دفـــاع می‌کردند و 
امـــروز هم مـــا با همـــان روحیـــه در کنار 

ایســـتاده‌ایم.« مردم 
او با اشـــاره به حضـــور مـــردم در تجمعات 
ایـــن شـــب‌ها می‌گوید:»وقتـــی می‌بینیـــم 
مـــردم از جـــوان و پیـــر گرفته تـــا بچه‌های 
کم‌ســـن، کنـــار هـــم جمـــع می‌شـــوند، ما 
هـــم احســـاس مســـئولیت می‌کنیـــم کـــه 
در کنارشـــان باشـــیم. عشـــایر همیشه در 
لحظه‌هـــای مهـــم کنار مردم و کشورشـــان 
بوده‌انـــد و امـــروز هـــم حضـــور مـــا ادامه 

همان راه اســـت.«
ایـــن مـــرد عشـــایر به برنـــوی در دســـتش 
اشـــاره می‌کنـــد و توضیـــح می‌دهد:»برنو، 
تاریخ و فرهنگ ایلی ما را نشـــان می‌دهد؛ 
فرهنگـــی که بـــر پایه دفـــاع از ســـرزمین، 
همبســـتگی و وفـــاداری بنا شـــده اســـت. 
دشـــمن بایـــد بداند مـــا آمده‌ایم تا نشـــان 
دهیـــم پیونـــد میان عشـــایر با بقیـــه مردم 
همچنـــان محکـــم اســـت و همه مـــا برای 

دفـــاع از وطن‌مـــان آماده هســـتیم.«
رحمان به حضور جوانان و زنان در میدان 
اشـــاره می‌کنـــد و می‌گوید:»مـــا فقط برای 
ایل‌مـــان نمی‌جنگیـــم، مـــا از تمـــام ایران 
دفـــاع می‌کنیـــم. مـــا وقتی در کنـــار مردم 
می‌ایســـتیم، احســـاس می‌کنیـــم همـــه با 
هم یـــک صدا هســـتیم. شـــاید هـــر کدام 
از مـــا از یـــک قشـــر یا طایفـــه باشـــیم، اما 
در چنین شـــرایطی همه بـــرای یک هدف 
مشـــترک که دفاع از ایران است، کنار هم 

قـــرار می‌گیریم.«
 

همه قلب‌مان‌‌ برای ایران می‌تپد
حضـــور عشـــایر در تجمعـــات شـــبانه در 
اســـتان‌های مختلف فقط به مـــردان برنو 
‌به‌ دســـت محدود نبـــود؛ زنان عشـــایر هم 
با پوشـــش ســـنتی خـــود در ایـــن جمع‌ها 
حاضـــر شـــدند. اردشـــیری، یکـــی از زنان 
عشـــایر کـــه همـــراه خانـــواده‌اش بـــه این 
تجمعات مـــی‌رود، می‌گوید:»مـــردم ایران 
همیشـــه در ســـختی‌ها کنار هـــم بوده‌اند. 
وقتـــی پای دفـــاع از ســـرزمین و مـــردم در 
میـــان باشـــد، زن و مرد فرقی نـــدارد، همه 

آماده‌ایـــم.«
اردشـــیری بـــه لبـــاس محلـــی خـــود کـــه 
نمـــادی از عشـــایر منطقه یاســـوج اســـت، 
اشـــاره می‌کنـــد و توضیـــح می‌دهد:»ایـــن 
لباس‌ها یـــادگار مـــادران و مادربزرگ‌های 
ما هســـتند. وقتی با این پوشـــش در میان 
مردم می‌ایســـتیم، انگار تاریـــخ و فرهنگ 
ایل‌مـــان را هـــم بـــا خودمـــان آورده‌ایـــم. 
زندگی عشایری آسان نیســـت. ما با کوچ، 
ســـرما و گرما و ســـختی‌های زیادی روبه‌رو 
هســـتیم، اما همین زندگی به مـــا یاد داده 
صبور باشـــیم و در کنار هم زندگی کنیم.«
این زن عشـــایر می‌گوید:»حضور ما عشایر 
نمادیـــن  فقـــط  جمع‌هایـــی  چنیـــن  در 
نیســـت، ما آمده‌ایم نشـــان دهیم عشـــایر 
هم بخشـــی از جامعـــه هســـتند و همه ما 

دل‌‌مان بـــرای ایـــران می‌تپد.«
 

تقویت وحدت ملی
»حضـــور همزمان پیر و جـــوان و زن و مرد، 
از قشـــرهای مختلـــف در میادیـــن، فرآیند 
همگرایـــی اجتماعـــی را کامـــل می‌کنـــد. 
در ایـــن میـــان، هـــر فـــرد با حفـــظ هویت 
خـــود، بخشـــی از یـــک کل می‌شـــود؛ کلی 
کـــه می‌توانـــد ســـرمایه اجتماعـــی را بـــه 
قدرتـــی اســـتراتژیک تبدیـــل کنـــد.« الهه 
ایـــن  بیـــان  بـــا  موذنـــی، جامعه‌شـــناس 
مطلـــب به حضـــور عشـــایر برنو به دســـت 
در تجمعات شـــبانه یاسوج اشـــاره می‌کند 
و می‌گوید:»ایـــن گردهمایی‌هـــا را نبایـــد 
صرفاً یـــک تجمع ســـاده بدانیـــم. در نگاه 
جامعه‌شناســـی، چنین رویدادهایی نوعی 
تولیـــد انـــرژی جمعـــی بـــه شـــمار می‌آید؛ 
جایـــی کـــه افـــراد یـــک گـــروه با گـــرد هم 
آمدن و اجرای آیین‌ها و ســـنت‌های خود، 
نوعی همبســـتگی و اعتمادبه‌نفس جمعی 

را بازتولیـــد می‌کننـــد.«
کـــه  جنـــگ  شـــرایط  می‌گویـــد:»در  او 
فضـــا بـــرای بســـیاری از افـــراد ســـخت و 
ناآشناســـت، این دورهمی‌ها برای اقشـــار 
مـــردم نقش مهمـــی در حفـــظ آرامش و 
تقویـــت روحیـــه دارد. حضـــور عشـــایر در 
چنیـــن تجمعاتی در عین حـــال بازنمایی 
هویـــت ایلـــی و قومـــی آنها هم هســـت؛ 
هویتـــی کـــه ریشـــه در تاریـــخ و فرهنـــگ 

ایـــات دارد.«
موذنی با اشـــاره بـــه بعُد دیگـــر این حضور 
می‌گوید:»نکته مهم اینجاســـت که عشایر 
از هویت قومی خود به‌عنـــوان ابزاری برای 
تقویـــت وحدت ملـــی اســـتفاده می‌کنند. 
عشـــایر در چنیـــن موقعیتـــی بـــا تکیـــه بر 
فرهنگ و مـــرام ایلی، دفـــاع از تمام ایران 

را وظیفه خود می‌شـــمارند.«
او توضیـــح می‌دهد:»پیونـــد میـــان هویت 
ایلـــی و هویت ملی نشـــان می‌دهـــد تنوع 
قومـــی در ایـــران می‌تواند بـــه عاملی برای 
انســـجام اجتماعی تبدیل شـــود. نمایش 
هویـــت قومـــی در چنیـــن فضاهایـــی در 
واقـــع یـــادآور ایـــن نکته اســـت کـــه ایران 
فرهنگ‌هـــای  و  اقـــوام  از  مجموعـــه‌ای 
گوناگـــون اســـت که هر کـــدام بخشـــی از 
هویت مشـــترک ملی را شـــکل می‌دهند.«

به ‌گفته این جامعه‌شـــناس، ایـــن تجمعات 
نشـــان می‌دهد کـــه می‌تـــوان در عین حفظ 
هویت محلی و قومی، در سطحی گسترده‌تر 
بـــرای یک هـــدف ملـــی کنـــار هم ایســـتاد؛ 
موضوعـــی که خود بیانگر نوعی همبســـتگی 
اجتماعـــی در میـــان اقشـــار و گروه‌هـــای 

مختلف جامعه اســـت.
 موذنـــی، درباره نقش تفنگ برنو و پوشـــش 
ســـنتی عشـــایر در ایـــن تجمعات کـــه مورد 
توجـــه مخاطبـــان داخلـــی و خارجـــی قـــرار 
گرفتـــه می‌گویـــد:»در جامعه‌شناســـی بـــه 
چنیـــن عناصـــری نمادهـــای هویت‌بخـــش 
گفته می‌شـــود؛ نشـــانه‌هایی که به یک گروه 
اجتماعـــی کمـــک می‌کند هویت و پیشـــینه 

فرهنگـــی خود را بـــه نمایـــش بگذارند.«
او با بیان اینکه پوشـــش ســـنتی عشایر در 
چنین موقعیت‌هایـــی معنایی فراتر از یک 
لبـــاس ســـاده دارد، توضیـــح می‌دهد:»در 
حالـــی کـــه لباس‌هـــای رســـمی و نظامـــی 
معمولاً برای یکسان‌ســـازی افراد و کمرنگ 
کردن تفاوت‌هـــای فردی بـــه کار می‌روند، 
لباس ســـنتی عشـــایر کارکرد متفاوتی دارد 
و نشـــان‌دهنده هویـــت مســـتقل فرهنگی 
پوشـــش  حفـــظ  بـــا  عشـــایر  آنهاســـت. 
صحنه‌هایـــی  چنیـــن  در  خـــود  محلـــی 
تأکیـــد می‌کننـــد کـــه بـــا هویـــت فرهنگی 
و ریشـــه‌های ایلـــی خـــود در ایـــن حضـــور 

مشـــارکت دارند.« 

برنو فقط یک سلاح نیست
این جامعه‌شـــناس می‌گوید:»برای عشـــایر، 
برنـــو فقط یک ســـاح نیســـت، در واقع این 
تفنگ بخشـــی از تاریخ و حافظه جمعی آنها 
به شـــمار می‌آیـــد. ایـــن تفنـــگ در فرهنگ 
ایلی نمادی از شـــجاعت، دفاع از ســـرزمین 
و  راه نســـل‌های پیشـــین اســـت  ادامـــه  و 
همیـــن مســـأله باعـــث می‌شـــود در چنین 
موقعیت‌هایـــی معنایی نمادیـــن پیدا کند.«

موذنـــی با تأکیـــد بر اینکـــه اســـتفاده از این 
نمادهـــا بیشـــتر از آنکه یک عادت ســـاده یا 
رفتـــار ظاهری باشـــد، نوعی بیـــان فرهنگی 
اســـت، می‌گوید:»عشـــایر بـــا نمایـــش این 
نشـــانه‌ها می‌خواهند نشـــان دهنـــد با تمام 
پیشـــینه و ســـنت‌های خود در کنـــار جامعه 
حضور دارند و هویت فرهنگی‌شـــان بخشی 

از هویت گســـترده‌تر ملی اســـت.«
 بـــه اعتقـــاد او، همیـــن نمادهـــا بـــه حضور 
عشـــایر در چنیـــن فضاهایی معنـــا و روایت 
ه  ر ین‌بـــا ا ر  د و  ا  . می‌بخشـــد هنگـــی  فر
می‌گوید:»چنیـــن حضورهایـــی را می‌تـــوان 
نشـــانه‌ای از تغییر در شـــیوه بیان اجتماعی 

عشـــایر بدانیـــم. در گذشـــته ارتبـــاط و 
نمایش قدرت و هویت عشـــایر بیشـــتر 
در محـــدوده ایـــل و منطقه خودشـــان 
شـــکل می‌گرفت، اما امـــروز حضور در 

میدان‌های ملی و در کنار ســـایر اقشـــار 
جامعه نشـــان می‌دهد این شیوه بیان 

به ســـطحی گســـترده‌تر رســـیده است.«
بـــه ‌گفتـــه ایـــن جامعه‌شـــناس، عشـــایر در 
ایـــن فضاهـــا از همـــان مؤلفه‌هـــای ســـنتی 
خـــود ماننـــد شـــجاعت، روحیه جنـــگاوری 
و نمادهـــای فرهنگـــی اســـتفاده می‌کننـــد، 
امـــا پیـــام آنها دیگر محـــدود به فضـــای ایلی 
نیســـت و مخاطـــب آن کل جامعـــه اســـت. 
موذنـــی در این‌بـــاره توضیـــح می‌دهد:»این 
حضور نوعی اعلام مشـــارکت در سرنوشـــت 
جمعی کشـــور بـــه شـــمار می‌آید. بـــا چنین 
حضوری، عشـــایر نشـــان می‌دهنـــد که فقط 
گروهی در حاشـــیه جغرافیایـــی یا اجتماعی 
نیستند. آنها خود را بخشـــی از بدنه جامعه 
و دارای ســـهمی در آینده کشـــور می‌دانند.«

بیـــان  در  تغییـــر  می‌گوید:»ایـــن  موذنـــی 
اجتماعـــی نشـــان از این اســـت که عشـــایر 
تلاش می‌کننـــد جایگاه خود را در ســـاختار 
اجتماعـــی امروز هم حفـــظ و تثبیت کنند. 
در ایـــن روند، ســـنت‌ها و نمادهای فرهنگی 
همچنـــان نقـــش مهمی دارنـــد. عشـــایر با 
تکیه بر همین عناصر فرهنگی توانســـته‌اند 
حضـــور خـــود را در عرصه‌هـــای گســـترده‌تر 
اجتماعـــی معنا ببخشـــند و پیونـــدی میان 
هویت ســـنتی و نقش اجتماعی امروز خود 

برقـــرار کنند.«
ر  قشـــا ا ن  مـــا همز ر  حضـــو ه  ر بـــا ر د و  ا
مختلـــف مـــردم در یـــک میـــدان مشـــترک 
می‌گوید:»چنیـــن صحنه‌هایـــی را می‌تـــوان 
نشـــانه شـــکل‌گیری نوعـــی »مـــا« جمعی در 
جامعه دانســـت. در شـــرایط عادی هر گروه 
اجتماعـــی در فضـــای خـــاص خـــود زندگی 
می‌کنـــد؛ دانشـــجو در محیـــط دانشـــگاه، 
شـــهروند در زندگـــی شـــهری و عشـــایر در 
زیســـت‌بوم ایلی خود. اما در موقعیت‌هایی 
کـــه یـــک مســـأله یـــا دغدغـــه ملـــی مطرح 
می‌شـــود، این فاصله‌هـــا کاهـــش می‌یابد و 
گروه‌هـــای مختلـــف در کنـــار یکدیگـــر قرار 

می‌گیرنـــد.«
ی  حضـــور چنیـــن  « : هد می‌د توضیـــح  و  ا
احســـاس  نوعـــی  بیانگـــر  اول  درجـــه  در 
هم‌سرنوشـــتی میـــان مـــردم اســـت. وقتی 
افـــراد با پیشـــینه‌ها و ســـبک‌های زندگی 

متفـــاوت در یـــک میـــدان مشـــترک حضور 
پیـــدا می‌کننـــد، این پیـــام شـــکل می‌گیرد 
که سرنوشـــت آنها بـــه یکدیگر گـــره خورده 
اســـت و مســـائل ملی می‌تواند همه اقشـــار 

جامعـــه را تحـــت تأثیـــر قـــرار دهد.«
ایـــن جامعه‌شـــناس بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه 
چنیـــن فضاهایـــی نمونـــه‌ای از وحـــدت در 
عیـــن تفـــاوت را بـــه نمایـــش می‌گـــذارد، 
می‌گوید:»در ایـــن نوع همگرایی اجتماعی، 
بـــا همـــان هویـــت، تجربـــه و  هـــر گـــروه 
ویژگی‌هـــای خاص خـــود در کنـــار دیگران 
قـــرار می‌گیرد؛ بـــه‌ گونه‌ای کـــه تفاوت‌های 
اجتماعـــی، اینجـــا همبســـتگی را تقویـــت 
می‌کنـــد. قـــرار گرفتـــن اقشـــار مختلف در 
یک میدان مشـــترک، به تدریج فاصله‌های 
ذهنـــی و اجتماعـــی میـــان آنهـــا را کاهـــش 
می‌دهـــد. چنیـــن تجربه‌هایـــی می‌توانـــد 
زمینه شـــکل‌گیری اعتمـــاد و همدلی میان 
گروه‌هـــای مختلـــف جامعـــه را فراهـــم و 
نوعی پیونـــد اجتماعی عمیق‌تـــر میان آنها 

ایجـــاد کند.«
این جامعه‌شـــناس درباره ظرفیت‌های این 
نوع مشـــارکت‌ها بـــرای انســـجام اجتماعی 
ک  مشـــتر ی  هـــا ر حضو یـــن  ا « : ید می‌گو
فرصتـــی بســـیار مهم بـــرای جامعـــه فراهم 
می‌کننـــد تا افـــراد به درک متقابل برســـند. 
وقتـــی گروه‌هـــای مختلفـــی مثل عشـــایر، 
شهرنشـــینان، دانشـــجویان و کارگـــران در 
یـــک فضـــا کنـــار هـــم قـــرار می‌گیرنـــد، هر 
کـــدام فرهنگ، زبـــان رفتـــاری و تجربه‌های 
زیســـته خود را به همراه می‌آورند که همین 
موضوع زمینه‌ســـاز کاهش ســـوءتفاهم‌ها و 

شـــکل‌گیری احتـــرام متقابل می‌شـــود.«
او معتقـــد اســـت این همنشـــینی بـــه مردم 
کمـــک می‌کنـــد تـــا متوجه شـــوند ایـــران از 
شیوه‌های مختلف زیســـتن تشکیل شده و 
هیچ ســـبک زندگی خاصی بر دیگری برتری 
مطلـــق نـــدارد. موذنـــی این فهم مشـــترک 
را پایـــه اصلـــی گفت‌وگـــوی ملـــی می‌داند و 
می‌گویـــد:»در چنیـــن فرآینـــدی، افـــراد یاد 
تنـــوع فرهنگـــی و ســـبک‌های  می‌گیرنـــد 
مختلف زندگی را به‌عنوان بخشـــی از هویت 
کشـــور بپذیرند و بـــه آن احتـــرام بگذارند.«

این جامعه‌شـــناس می‌گوید:»قـــرار گرفتن 
در یـــک تجربـــه مشـــترک، نوعـــی همدلـــی 
میـــان قشـــرها ایجـــاد می‌کنـــد. به‌عنـــوان 
مثـــال وقتـــی یـــک دانشـــجو، فـــداکاری و 
ســـختی‌های زندگـــی عشـــایر را از نزدیـــک 
لمس کنـــد، نگاهش به آنهـــا تغییر می‌کند 
و متقابلاً عشـــایر هم با نقش و دغدغه‌های 
طبقات تحصیلکرده بیشـــتر آشنا می‌شوند. 
این تبـــادل نگاه باعث می‌شـــود ارتباطات از 
ســـطح رســـمی خارج شـــده و به یک پیوند 

انســـانی واقعی تبدیل شـــود.«

سه دستاورد کلیدی
چنیـــن  ینکـــه  ا بـــر  کیـــد  تأ بـــا  نـــی  ذ مو
مشـــارکت‌هایی ســـه دســـتاورد کلیـــدی از 
جملـــه شکســـتن کلیشـــه‌ها و فاصله‌هـــای 
طبقاتی، تقویـــت احترام به تنـــوع فرهنگی 
و ســـاختن حـــس »مـــا« بـــودن در ســـطح 
ملـــی دارد، می‌گوید:»جامعـــه از این طریق 
می‌آمـــوزد تفاوت‌هـــا تهدیـــد نیســـتند و اگر 
به‌درســـتی دیده شـــوند، می‌توانند به نقطه 
قـــوت و یـــک ســـرمایه اجتماعی ارزشـــمند 

تبدیل شـــوند.«
موذنـــی دربـــاره نقـــش جامعه‌شناســـی در 
فهم پیونـــد میان ســـنت، هویـــت محلی و 
کنش اجتماعی می‌گوید:»جامعه‌شناســـی 
کمک می‌کنـــد رفتارهـــای اجتماعی را فقط 
در ظاهـــر نبینیـــم و بتوانیم معنـــای پنهان 
پشـــت آنهـــا را درک کنیـــم. وقتی عشـــایر با 
لبـــاس محلـــی و تفنـــگ برنـــو در اجتمـــاع 
حضـــور پیـــدا می‌کنند، ایـــن حضـــور صرفاً 
یـــک کنش ظاهـــری یا نمایشـــی نیســـت و 
حامـــل پیام‌های هویتی و فرهنگی اســـت.«
او توضیـــح می‌دهد:»نـــگاه جامعه‌شناســـی 
به ایـــن رویداد نشـــان می‌دهد ســـنت برای 
بســـیاری از گروه‌هـــای محلـــی و ایلـــی، یک 
یـــادگار بی‌اســـتفاده از گذشـــته نیســـت؛ 
حضـــور اقشـــار مختلـــف منبعی زنـــده برای 
احســـاس تعلق، اعتمادبه‌نفـــس و حرکت 
اجتماعی اســـت. برای این افراد، نمادهایی 
مثـــل لبـــاس محلی یـــا تفنـــگ برنو یـــادآور 
تاریخ، شـــجاعت و تجربه نسل‌های پیشین 
اســـت و همین موضوع به حضـــور آنها معنا 

و قـــدرت می‌دهد.«
ایـــن جامعه‌شـــناس بـــا تأکیـــد بـــر اینکه از 
محلـــی  هویـــت  جامعه‌شـــناختی،  منظـــر 
و هویـــت ملـــی در تضـــاد بـــا یکدیگـــر قرار 
ندارنـــد، می‌گویـــد: »هویـــت ایلـــی و محلی 
می‌توانـــد هماننـــد ریشـــه‌های یـــک درخت 
عمل کـــرده و انســـجام و اســـتحکام هویت 
ملی را تقویت ‌کنـــد. گروه‌های محلی زمانی 
احســـاس مشـــارکت واقعی در جامعه دارند 
کـــه بتوانند با حفـــظ ویژگی‌هـــا و نمادهای 
فرهنگـــی خـــود در عرصه‌هـــای اجتماعـــی 

حضور داشـــته باشـــند.«
زبـــان  نمادهـــا  می‌گوید:»ایـــن  موذنـــی 
اجتماعـــی ایـــن گروه‌ها هســـتند. عشـــایر 
با اســـتفاده از پوشـــش ســـنتی و نمادهای 
تاریخـــی خـــود می‌خواهنـــد ایـــن پیـــام را 
اصالـــت  حفـــظ  بـــا  کـــه  کننـــد  منتقـــل 
فرهنگی‌شـــان همچنان بخشـــی از جامعه 
و هویـــت ملـــی کشـــور هســـتند. چنیـــن 
و  قـــدرت  حضورهایـــی نشـــان می‌دهـــد 
انســـجام یک جامعه زمانی بیشتر می‌شود 
کـــه گروه‌هـــای مختلف اجتماعـــی بتوانند 
با حفـــظ تفاوت‌ها و ویژگی‌هـــای فرهنگی 
خـــود، در کنار یکدیگـــر قـــرار بگیرند و در 
حیات اجتماعی و ملی مشـــارکت داشـــته 

» . شند با

ایرانیـــان در مقاطـــع مختلـــف تاریخـــی بارها 
هـــم  کنـــار  راهپیمایی‌هـــا  و  تجمعـــات  در 
ایســـتاده‌اند و حضـــور خـــود را در صحنه‌های 
اجتماعی نشـــان داده‌انـــد. در روزهای جنگ 
و  یـــی  یکا مر آ - نی صهیو شـــمن  د تحمیلـــی 
همزمـــان بـــا آتش‌بـــس، تصاویری از عشـــایر 
برنو بـــه‌ دســـت در خیابان جمهوری یاســـوج 

یا عشـــایر خراســـان شـــمالی توجه بســـیاری 
را جلـــب کـــرد. تفنگ برنـــو در میان عشـــایر، 
بویـــژه در تاریخ اقوام ایرانی، فقط یک ســـاح 
نیســـت؛ ایـــن تفنگ نمـــادی از سلحشـــوری، 
برابـــر  در  ایســـتادگی  و  از ســـرزمین  دفـــاع 
دشـــمنان به شـــمار می‌رود. آنها با در دســـت 
داشـــتن آن، هویت، غیرت و پیشـــینه تاریخی 
خود را بـــه نمایـــش می‌گذارنـــد. در کنار این 
نمـــاد فرهنگـــی، آنچه در ایـــن تجمع‌ها بیش 
از هـــر چیز به چشـــم می‌آیـــد، حضور اقشـــار 
مختلف مردم است؛ از جوانان و دانشجویان 
گرفته تا کارگـــران، بـــزرگان و خانواده‌ها. این 
تنوع نشـــان می‌دهـــد میدان‌های شـــهری در 

چنین شـــرایطی بـــه فضایی بـــرای همدلی و 
همگرایـــی اجتماعی تبدیل ‌شـــده‌اند؛ جایی 
که افراد بـــا پیشـــینه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت 
در کنـــار یکدیگـــر قـــرار می‌گیرنـــد. حضـــور 
اقشـــار مختلف در میادین، بیانگر پیوندهای 
اجتماعـــی میان مـــردم اســـت؛ پیونـــدی که 
تفاوت‌هـــای صنفـــی، نســـلی و طبقاتـــی را در 
ســـایه یک دغدغه مشـــترک کمرنگ می‌کند. 
حضور همزمان گروه‌هـــای مختلف، تصویری 
روشن از همبســـتگی اجتماعی ارائه می‌دهد 
ی  شـــهر ی  ن‌هـــا ا مید هـــد  می‌د ن  نشـــا و 
می‌تواننـــد محـــل شـــکل‌گیری یـــک صـــدای 

جمعی باشـــند.

گزارش

مرجان قندی

گروه گزارش


